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مصاحبه با آقاي حميد تهرانفر )مدير كل نظارت بر بانك‌ها و 
مؤسسات اعتباری بانك مركزي ج. ا. ا.(

نظارت بر بازار غير‌متشكل پولي

)ساماندهي مؤسسات مالي غير‌بانكي(

آقاي تهرانفر: يكي از مشكلات اساسي و ريشه‌دار سيستم بانكي ما، وجود  مؤسسات غيربانكي )قرض‌الحسنه( 
است كه شايد توجه كافي به آنها نشده است؛ ولي واقعيت اين است كه ابعادشان قابل تأمل است و مي‌توانند 
به راحتي بسياري از سياست‌هاي پولي را مخدوش كنند. لذا پرداختن به اين مهم، در اين روزها بحثي مهم و 
حياتي است. ما وارد يك مسيري شده‌ايم و تا انتها ادامه مي‌دهيم و اميدوار هستيم بانك مركزي با حمايت‌هايي 

مقدمه
اصولاً سابقه مؤسسات مالي غيربانكي )قرض‌الحسنه‌ها به عنوان اولين مؤسسات غيربانكي( به سال‌هاي 
يا نيازهايي  انقلاب برمي‌گردد. به نظر مي‌رسد در فضاي پولي و مالي، خلائي احساس ‌شده و  از  قبل 
وجود داشته است كه شبكه بانكي نتوانسته است به آن پاسخ دهد، و در نتيجه اين‌گونه مؤسسات رشد 
مالي،  و  پولي  حوزه‌هاي  بر  ناظر  قوانين  قدمت  علي‌رغم  چرا  كه  است  اين  سؤال  يافته‌اند.  گسترش  و 
مؤسساتي مثل قرض‌الحسنه‌ها و تعاوني‌هاي اعتباري، تا به امروز خارج از دايره نظارت قرار گرفته‌اند. به 

هر ترتيب، خلأ قانوني ظاهراً مسئله اصلي نيست. 
گسترش روزافزون فعاليت مؤسسات مالي فاقد مجوز به مرزهاي هشداردهنده‌اي نزديك شده است و 
اين در حالي است كه هر بار، بانك مركزي جهت ساماندهي اين مؤسسات اقدام مي‌نمايد، علي‌رغم وجود 

قوانين و مقررات، با موانع جدي در بدنه اجرايي كشور مواجه مي‌شود.
تصويب قانون بازار غيرمتشكل پولي از يك سو و عزم جدي بانك مركزي جهت ساماندهي اين بازار از 
سوي ديگر، و نيز مخاطره‌آميز شدن فعاليت پاره‌اي از اين مؤسسات ما را بر آن داشت تا با آقاي تهرانفر 
كه مسئوليت مديريت كل نظارت بر بانك‌ها را در بانك مركزي به عهده دارند مصاحبه‌اي ترتيب دهيم. 
آنچه كه در ادامه ملاحظه مي‌نماييد متن گفتگوي دكتر علي ارشدي )عضو هيئت علمي پژوهشكده پولي 

و بانكي( با ايشان مي‌باشد.
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كه مي‌شود، در اين مسير جواب بگيرد.

همان طور كه استحضار داريد بر اساس قانون پولي و بانكي كشور، وظيفه نظارت بر بانك‌ها به بانك مركزي 
داده شده است. از طرف ديگر در همين قانون، مؤسسات اعتباري غير بانكي نیز تعريف شده‌اند. به عبارت ديگر، 
در اين قانون گفته شده است كه مؤسسات اعتباري غيربانكي به تشخيص بانك مركزي، واسطه وجوه هستند 
و عملياتشان در حجم اعتباري كل كشور مؤثر است. بنابراين، همين پارامتر واسطه وجوه بودن ايجاب مي‌كرد 
و ايجاب مي‌كند كه مسئولان ارشد كشوري، اين اختيار را به بانك مركزي بدهند كه با كليه واسطه‌گران وجوه 

گفتگو كند و از طرفي همه آنها تحت نظارت و مجوز بانك مركزي، فعاليت كنند. 
حضور  جامعه  در   )1339 و   1338 سال  از  قبل  )شايد  دور  بسيار  سال‌هاي  از  قرض‌الحسنه  صندوق‌هاي 
داشتند، منتها قبل از اين تاريخ هيچ دقت نظري بر صندوق‌هاي قرض‌الحسنه نبود و به شكل‌هاي خانوادگي، 
محلي و يا مسجدي و ثبت نشده فعاليت مي‌كردند. در آنجا نیز به دليل اينكه فعاليت آنها يك فعاليت عام‌المنفعه 
و غيرانتفاعي ديده شده بود، در واقع نظارت بر آنها با اجازه شهرباني انجام مي‌شد. اين وضعيت تا زمان انقلاب 
اسلامی به همين شكل ادامه داشت. بعد از زمان انقلاب اسلامي، به خاطر خلائي كه در زمينه تأسيس بانك جديد 
وجود داشت )استحضار داريد كه بعد از انقلاب، همه بانك‌ها، دولتي و ملي شد و تا چندين سال متمادي اصلًا 

بانك توسعه صادرات  بانك جديد داده‌ نمي‌شد(، فقط  تأسيس  اجازه 
با تمهيداتي ايجاد شد و به غير از این بانك، بانك ‌جديدي به وجود 
نيامد. لذا، فضا براي گسترش صندوق‌‌هاي قرض‌الحسنه ايجاد گرديد. از 
جمله مثال‌هاي ديگر مي‌توان به شركت‌هاي مضاربه‌اي اشاره نمود كه 
به دليل خلأ مذكور ايجاد شدند و يك عده سپرده‌گذار در اين شركت‌ها 
به  نبود، صدمات زيادي  آنها  بر  نمودند و چون نظارتي  سپرده‌گذاري 
وجود آمد. حتي در صندوق‌هاي قرض‌الحسنه يا به اسم قرض‌الحسنه، 
اتفاقاتي افتاد و آن صندوق‌هاي قرض‌الحسنه سنتي كه به امر پسنديده 
قرض‌الحسنه مي‌پرداختند، بعدها دستخوش يك سري اقداماتي شدند 
عنوان  تحت  نوعي  به  را  مضاربه‌اي  شركت‌هاي  همان  شد  باعث  كه 
صندوق‌هاي قرض‌الحسنه يا امور قرض‌الحسنه ايجاد كردند. همچنين 
در اين مورد كه مقام ناظرشان بانك مركزي يا نيروهاي انتظامي باشد، 

مي‌توانيم ببينيم كه اين تناوب وجود داشته است. 
در سال 1362 براي اولين بار مقررات و مصوبه‌اي از هيئت دولت صادر شد كه اين مصوبه، بانك مركزي 
را به عنوان متولي صدور مجوز به صندوق‌هاي قرض‌الحسنه معرفي کرد، در حالي كه بانك مركزي در تدارك 
نظارت بوده، مجدداً مصوبه ديگري صادر شد كه در آن، نيروهاي انتظامي يا وزارت كشور متولي صدور مجوز 
معرفي شدند و ديگر لازم نبود بانك مركزي در كار آنها دخالت نمايد. از سوي ديگر مجدداً در سال 1367 هيئت 
وزيران، مصوبه مي‌دهد و بانك مركزي را متولي کردند و باز هم در سال 1372 اين مصوبه برگشت. در نهايت 
در سال 1383 مجلس محترم صراحتاً در قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي، بانك مركزي را موظف نمود كه 

بر كار صندوق‌هاي قرض‌الحسنه نظارت نمايد.
بر اين اساس، اشكالي كه در اين مسير وجود دارد، ترديدي است كه دولت در خصوص واگذاري نظارت 
به بانك مركزي دارد و در نتيجه تعدادي از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه از مجراي قانوني كار خودشان 

در مورد صندوق‌هاي 
قرض‌الحسنه‌اي كه 

بزرگتر هستند و در چند 
شعبه و در چند شهر 

كار مي‌كنند، مهلت اين 
صندوق‌ها تمام شده 
است و بايد هوشيار 

باشندو فعاليت‌شان را 
تعديل كنند 
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خارج شدند و يا در اين مدت صندوق‌هايي شكل گرفتند كه تحت هيچ شرايطي نمي‌توان اسم آنها را صندوق 
قرض‌الحسنه گذاشت.

دكتر ارشدي: مسئله اصلی همين موضوع است. سال 1363 هيئت وزيران آيين‌نامه‌اي را درخصوص اين 
مؤسسات تصويب كرده، در سال 1367 نيز، شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي اساسنامه‌اي را تهيه مي‌كنند، 
18 ماده‌اي تهيه مي‌نماید. در سال1370 وزارت  آيين‌نامه  اعتبار يك  و  1369 شوراي پول  در سال  مجدداً 
نباشد، می دهد. در دوره  بانك مركزي  به عهده  اينكه نظارت  بر  را مبنی  اين ‌آيين‌نامه  لغو  كشور پيشنهاد 
)1370ـ1380( قانون مسكوت مي‌ماند و در نهايت در ماده 92 برنامه سوم و در جلسه 1100 شوراي پول و 

اعتبار برنامه نظارت تدوين شده است.
ظاهراً در اين مؤسسات مسائلي وجود دارد كه آنها حاضر نيستند تحت پوشش بانك مركزي قرار گيرند و 

اين در حالي است كه در بدنه اجرايي كشور نيز از لابي قدرتمندي برخوردارند.
آقاي تهرانفر: من مشكل را خدمتتان عرض مي‌كنم. آنچه كه از نظر ما و از نظر مقامات مشكل محسوب 
اعمال  به هر حال،  است.  رعايت كردن مقررات  و  نظارت درآمدن  است، تحت  آنها مشكل  براي  و  نمي‌شود 
نظارت، محدوديت‌هايي در كار اين مؤسسات ايجاد مي‌كند. بر همين اساس، اصلًا مايل نيستند آن محدوديت‌ها 
را بپذيرند، شايد طبيعي هم باشد. يك اجبار قانوني بايد پشت آنها باشد، در غير اين صورت مراجعه كردن براي 

اينكه خودشان را محدود كنند، غيرمنطقي است. 
زياد  هم  آن  رقم  كه  را،  مبلغي  يك  مي‌شوند،  محدود  متعدد،  مقررات  اساس  بر  اينكه  بر  علاوه  بانك‌ها 
می باشد و عمليات مالي بانك را محدود مي‌كند، به صورت قانوني به عنوان سپرده قانوني به بانك مركزي 
مي‌سپارند. چطور يك صندوق قرض‌الحسنه ـ كه البته اسمش صندوق است ولي به اندازه يكي از بانك‌هاي 
ما است ـ بپذيرد كه مثلًا در اندازه بانك سپه سپرده قانوني نزد بانك مركزي بگذارد. طبيعي است كه با انواع 
و اقسام تمهيدات سعي مي‌كنند كه اين نظارت را نپذيرند و به نوعي بر آن خدشه وارد كنند و بيرون از اين 
محدوديت‌ها باشند. نرخ سود، مسئله بعدي است. اگر اين مؤسسات تحت نظارت باشند، بايد مثل بانك‌ها نرخ 
سود را رعايت كنند. خيلي از قراردادهاي آنها نيز مشكل دارد. ولي به هر حال مايل نيستند وارد شوند. البته 
وقتي هيچ پارامتري را رعايت نمي‌كنند و هيچ مقرراتي هم ندارند و فضاي بانكي ما هم، در دوره‌اي به گونه‌اي 
بوده است كه اين مؤسسات توانسته‌‌اند در فضاي بي‌مقرراتي رشد كرده و بزرگ شوند، بر اين اساس برخورد با 
آنها تمهيداتي را مي‌طلبد و نمي‌توان گستاخانه يا جسورانه با آنها برخورد كرد. تعداد زيادي از سپرده‌گذاران 

هستند كه منافع آنها به خطر مي‌افتد. فكر مي‌كنم اين پاسخ سؤال شما را داده باشد. 
و  نمي‌پذيرند  را  مركزي  بانك  مرسوم  بازي  قاعده  اينها  اينكه  به  كرديد  اشاره  جنابعالي  ارشدي:  دكتر 
مي‌گويند كه ما قاعده خاص خودمان را داريم. از يك طرف، در بازار، اگر از سمت تقاضا نگاه‌ كنيم، مردم يا 
متقاضيان تسهيلات خرد در  بازار مالي  و نيازهايي را  دارند كه سيستم بانكي نمي‌تواند همه آنها را پاسخ 
بدهد. طبيعتاً اين تقاضا وجود دارد و افراد در اين صندوق‌ها حساب باز مي‌كنند و تسهيلات مي‌گيرند. بنابراين 

شرایط براي فعاليت اين صندوق‌ها فراهم است. 
 بر اين اساس اين سؤال مطرح است كه بالاخره چه كسي متولي اين بازار مالي است و چه كسي بايد 
حرف ‌آخر را بزند؟ ‌آيا اين مشكل ساختاري است و ريشه‌اش در خارج از بانك مركزي است؛ يعني واقعاً  بانك 
مركزي علي‌رغم اينكه مي‌داند دقيقاً مسئله چيست، مقصر نيست؟ راه‌حل و پيشنهاد هم دارد، و در واقع همه 
چيز فراهم است ولي اجرايي نمي‌شود. تجربه 30 سال گذشته نشان مي‌دهد كه علي‌رغم وجود‌ آيين‌نامه‌هاي 
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فكر  شما  بدانم  مي‌خواهم  است.  نشده  اجرايي  قرض‌الحسنه  مؤسسات  بر  نظارت  اعمال  وقت  هيچ  مختلف، 

مي‌كنيد براي حل اين مشكل، حتي اگر ساختاري است، چه بايد كرد؟
آقاي تهرانفر: هيچ كس، چه در بانك مركزي چه در نهادهاي ديگر، حتي خود جنابعالي، منكر منافعي 
كه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، براي كشور دارند نيست. من اعتقاد راسخ دارم كه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، در 
محلات و در مساجد واقعاً كمك زيادي به مردم مي‌كنند. از طرفي يكي از ويژگي‌هاي آنها اين است كه اهالي را 
مي‌شناسند و به خصوصيات فردي افراد واقفند و مديران آنها از همان محل يا اداره يا محيط كارگري هستند. 
بنابراين تأمين مالي خردي كه از طريق اين صندوق‌هاي قرض‌الحسنه صورت مي‌گيرد، براي نيازهاي مصرفي 
كوچك بسيار مثمر ثمر بوده است و هيچ كس اين را انكار نمي‌كند. ما هم به عنوان مقام ناظر، خواسته‌ايم به 
گونه‌اي اين محيط را فراهم كنيم كه اين صندوق‌ها بيشتر بتوانند نفس بكشند و بالا بيايند و به اينها كمك شود. 
در قسمت ديگري كه شما فرموديد ما براي اينكه به اين صندوق‌ها كمك كنيم و بتوانيم نكاتي كه مورد 
نظرمان است در جهت كمك  به اين صندوق‌ها به مرحله اجرا بگذاريم؛ با يك عده‌اي روبرو بوده‌ايم كه هميشه 

در مورد نظارت بانك مركزي غلو كردند و اظهار داشته‌اند كه اگر 
به  زيادي  صدمات  كند،  نظارت  صندوق‌ها  كار  به  مركزي  بانك 
آنها وارد مي‌شود و خيلي از آنها تعطيل مي‌شوند. اين صندوق‌ها 
از اين فرصت‌ها  مايل به پذيرش محدوديت‌هاي قانوني نبودند و 
استفاده كرده و در قالب تشكل‌هايي در مقابل اينكه تحت نظارت 
با  بايد اين مقاومت  قرار گيرند مقاومت مي‌كردند. به هر ترتيب، 
گفتگو و حمايت مراجع دولتي قانونگذار، آرام آرام حذف مي‌شد 
كه خوشبختانه اين كار تا حد زيادي انجام شده است. اين نكته 
از  سوء‌استفاده  با  برخورد  بيشتر،  ما،  هدف  كه  است  روشن  نيز 
عنوان قرض‌الحسنه است؛ ولي در اين مسير هياهوها و جنجال‌هاي 

هدفمندي هم به وجود آمد كه ورود نظارت را در عمل با مشكل مواجه كرد. من خودم در جلسات متعددي، 
در زمان مرحوم نوربخش و ديگر روساي كل بانك مركزي حضورداشتم و ديدم كه چطور در مقابل اعمال اين 

نظارت صف‌آرايي مي‌شود.
براي نمونه در همين اواخر، بعد از قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي، قرار شد كه ما چتر نظارت را آنقدر 
باز كنيم كه همه اينها را تحت نظارت درآوريم. از طرفي يكي از موانع، همين صندوق‌هاي قرض‌الحسنه بودند 
كه در قالب تشكل‌هاي خودشان، مراجعاتي به مراجع دولتي، سياسي و مجلس مي‌كردند. در واقع خودشان 
قرار گرفتند.  موارد، مورد حمايت  از  برخي  متأسفانه در  و  بانك مركزي دور مي‌كردند  نظارت  از  نوعي  به  را 
بازار غيرمتشكل پولي تصويب كرده، آيين‌نامه صندوق‌هاي  براي تنظيم  آخرين آيين‌نامه‌اي كه هيئت دولت 
قرض‌الحسنه است، آن هم به خاطر نفوذي كه در آنجا انجام شد. براي تعاوني‌هاي اعتبار و ليزينگ‌ها، خيلي زود 
)تقريباً يك سال بعد از تصويب قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي( همه دستورالعمل‌ها براي تصويب در اختيار 
هيئت دولت بود؛ منتها بحث صندوق‌هاي قرض‌الحسنه جدا شد و مابقي تصويب شد و در دستوركار قرار گرفت 
و اين يكي تا يك‌سال قبل به همین صورت باقی ماند. اين امر نشان مي‌دهد كه يك انگيزه‌اي پشت آن هست و 
به همين دليل مقامات بانك مركزي بارها گفتند كه اصلًا هدف ما اين نيست كه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه را از 
صحنه اقتصاد حذف كنيم؛ ولي در جريان اين هياهوها آن صندوق‌هايي كه تعمد داشتند و به اسم قرض‌الحسنه 

تكيه اصلي نظارت بر بحث 
سرمايه است. سرمايه بايد 

در داخل بانك نهادينه بماند، 
اجازه خروج هم نداشته باشد؛ 
كه اگر براي آن بانك اتفاقي 

افتاد، سهامداران آ‌خرين 
نفراتي باشند كه مطالباتشان 

پرداخت مي‌شود 
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كارهاي ديگري مي‌كردند توانستند به حيات خود ادامه دهند و پربارتر شوند؛ در فضاي بي‌قانوني و بي‌مقرراتي 
بيشتر جلو بروند. بعضي‌ها هم براي خودشان مشكل ايجاد كردند؛ چون نظارتي نبود به مسيرهايي رفتند كه 

براي خودشان مشكل ايجاد نمود.
دكتر ارشدي: اين بحث مطرح مي‌شود كه چه سهمي از بازار، متعلق به بخش غيربانكي فاقد مجوز است. 

برآورد جنابعالي از ابعاد بازار غيرمجازها چگونه است؟
آقاي تهرانفر: تخمين آن كار دشواري است، زيرا اين مؤسسات تحت نظارت نيستند و آمارهايشان در 
متغيرهاي كلان پولي كشور، محاسبه نمي‌شود. با اين وجود، ما تعدادي از بزرگترين آنها را با هم جمع‌بندي 
كرديم و دريافتيم كه رقمي حدود 8 درصد نقدينگي در اختيار اين مؤسسات است. البته واقعاً اندازه‌ آنها رشد 
كرده است و اگر بقيه را هم اضافه كنيم، خوشبينانه اين است كه بالاخره 10 درصد بازار در دست اين مؤسسات 
غيرمجاز است. بعضي از آنها واقعاً بزرگ هستند. يكي از اين مؤسسات از طريق يك شركت سرمايه‌گذاري در 

سال گذشته در بورس نقش آفريني كرد. 
ابعاد بحراني قضيه  ناظر بيروني متوجه  با توضيحي كه جنابعالي داديد، فكر مي‌كنم هر  دكتر ارشدي: 
مي‌شود. از همين رو است كه بانك مركزي عزم خود را براي ساماندهي اين مؤسسات جزم كرده است. بر اين 
اساس به ما بگوييد كه اقدامات بانك مركزي چه روندي را طي كرده‌ است؟ به كجا رسيده است و آخرين 

تحولاتي كه صورت گرفته است چيست؟
آقاي تهرانفر: استحضار داريد كه در سال 1388 براي دومين بار، تنظيم بازار را به پايان آذر ماه موكول 
كرديم. از آنجا كه سال گذشته نتوانستيم با نهادهاي مؤثر هماهنگي‌هاي لازم را در اين زمينه انجام بدهيم 
اين مهلت را يك سال تمديد كرديم )تا پايان آذر ماه امسال(. خوشبختانه در سال جاري توانستيم با نهادهاي 
مختلفي كه مي‌توانند در اين زمينه مؤثر باشند هماهنگي 
كنيم )دادستاني قوه قضاييه و نيروهاي انتظامي(، بنابراين 
در پايان آذر ماه، كار به مرحله جدي وارد شد. البته اين را 
از مسئولان،  از موارد، بعضي  هم تأكيد كنم كه در بعضي 
صحبت‌هايي در مطبوعات كرده بودند مبني بر اينكه بانك 
واقعيت  تمديد كند.  را  اين مدت  دارد كه  مركزي تصميم 
راه  و  است  شده  تمام  زمان  نيست.  اين‌طور  كه  است  اين 
بازگشت وجود ندارد و هماهنگي در تمام ابعاد صورت گرفته 
است و واقعاً ما مسئولين بانك مركزي و رياست كل محترم 
بانك، به دفعات از اين مؤسسات خواهش كرديم كه به بانك 
مركزي مراجعه كنند و به كار خودشان شكل قانوني بدهند 
و اين‌طور بدون قانون و مقررات فعاليت نكنند. ما مجبور هستيم كه در برخي از موارد، برخوردهاي قانوني انجام 
بدهيم و اين موضوع فقط دستور كار ما به تنهايي نيست، بلكه مراجع ديگر هم، مستقلًا مي‌توانند مجوز اين 
مؤسسات را درخواست نموده و اگر مجوز نداشتند با آنها برخورد كنند. لذا من از اين فرصت استفاده مي‌كنم و 
از مؤسساتي كه هنوز مراجعه نكرده‌ و هنوز موضوع را  جدي نگرفته‌اند درخواست مي‌كنم كه مراجعه كنند تا 
ما كاري نكنيم كه صدمه‌اي به كسي وارد شود. ما با تشكل‌هاي مهم صندوق‌هاي قرض‌الحسنه صحبت كرديم 

صندوق‌هاي قرض‌الحسنه 
قديمي و سنتي، كه نيت آنها 

خير بوده است و به قرض‌الحسنه 
فكر كردند؛ از اتفاقي كه در حال 

وقوع است فوق‌العاده راضي 
هستند. انتقادي كه به ما وارد 

بوده، اين است كه وقتي از عنوان 
قرض‌الحسنه سوء استفاده مي‌شود 

چرا كاري نمي‌كنيم 
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و به توافق‌هايي رسيده و قرارهايي گذاشته‌ايم. صندوق‌هاي خانوادگي، صندوق‌هاي اداري، صنفي و مسجدي، 
كه به صورت قرض‌الحسنه كار مي‌كنند، به همان ترتيب ادامه فعاليت مي‌دهند و فعلًا لازم نيست كه مجوز 

دريافت كنند. 
مي‌كنند،  كار  شهر  چند  در  و  شعبه  چند  در  و  هستند  بزرگتر  كه  قرض‌الحسنه‌اي  صندوق‌هاي  مورد  در 
مهلت اين صندوق‌ها تمام شده است و بايد هوشيار باشند و فعاليت‌شان را تعديل كنند. اگر بتوانند به قالب 
قرض‌الحسنه برگردند كه خوب است و ما استقبال مي‌كنيم؛ اما اگر نشد )در خيلي از موارد نمي‌شود( بايد يك 

فكر اساسي بكنند. 
به هر حال ما پيش‌بيني كرديم كه با تجميع اين صندوق‌ها بتوانيم يك مؤسسه اعتباري يا يك بانك ايجاد 
كنيم، مشروط بر اينكه بنيه مالي آنها اين اجازه را  بدهد. در مورد تعاوني‌هاي اعتبار هم همين‌طور است. البته 
قسمت اعظم ‌آنها، بر مبناي قانون تعاون ايجاد شده‌اند و آنها هم رعايت مي‌كنند و وزارت تعاون به آنها مجوز 
داده‌ است و خطري هم براي اقتصاد ندارند. خيلي از آنها در داخل وزارتخانه هستند و كارمندان، كارگران و 
اصناف آن را ايجاد كرده‌اند. اما تعاوني‌هاي اعتبار آزاد، از نام تعاوني اعتبار سوء‌استفاده نموده‌اند و اينها در قالب 
قانوني كه براي بخش تعاون طراحي شده، نيستند. فعاليتشان نيز در آن زمينه نيست و كارشان بسيار خطرناك 
است. دليلش اين است كه همان طور كه استحضار داريد، در فعاليت‌هاي پولي و بانكي همه چيز به سرمايه 
ختم مي‌شود. مي‌گوييم اين بانك از بانك ديگر بزرگتر است، به دليل اينكه سرمايه‌اش بيشتر است. بزرگ‌شدن 
بانك از محل سپرده‌ها، هنر نيست، بلكه بزرگ ‌شدن بانك از محل سرمايه مهم است. نه تنها در ايران، بلكه در 
كشورهاي ديگر نيز، كه مقامات ناظر بر كار بانك‌ها نظارت مي‌كنند، تكيه اصلي نظارت بر بحث سرمايه است. 
سرمايه بايد در داخل بانك نهادينه بماند، اجازه خروج هم نداشته باشد؛ كه اگر براي آن بانك اتفاقي افتاد، 
سهامداران آ‌خرين نفراتي باشند كه مطالباتشان پرداخت مي‌شود. اول سپرده‌گذاران، دوم بستانكاران و در آخر 
سهامداران. متأسفانه در تعاوني‌هاي اعتبار آزاد )از آنجا كه قالب‌ آنها تعاوني است؛ با وجود اينكه كارشان كار 
بانكي است( اين خطر به شدت احساس مي‌شود. در يك تعاوني اعتبار آزاد، كافي است كه بر اساس قانون تعاون، 
سهامداران و اعضا به هم اطلاع بدهند و در يك فرصت محدودي، كه در اساسنامه از قبل پيش‌بيني شده، همه 

سرمايه‌هايشان را بگيرند و از مؤسسه بروند. 
بر اساس قانون تعاون، شركت‌‌هاي تعاوني دارای آزادی عمل هستند؛ يعني سرمايه اينها مي‌تواند باز بشود 
و مي‌تواند كوچك بشود. با ورود اعضاي جديد، سرمايه به طور مداوم بزرگ مي‌شود و تأمين مالي تعاوني، از 
محل سرمايه بيشتر مي‌شود و با خروج اعضا اين سرمايه كم مي‌شود و اين خروج، اين قدر مي‌تواند زياد شود 
كه سرمايه به حد قليل و يا حتي صفر برسد. براي مثال، بانك يا مؤسسه‌اي را در نظر بگيريد كه مقدار زيادي 
سپرده جمع‌آوري كرده فقط كافي است سهامداران كه هوشيار هستند يا اعضا، به دليل اينكه اطلاعات بيشتري 
از سپرده‌گذاران دارند، سريع به آن مؤسسه مراجعه كنند و آنچه را كه به عنوان سرمايه آورده‌اند خارج كنند. اگر 
اين اتفاق بيفتد، با بانك يا مؤسسه اعتباري مواجه هستيم كه سرمايه ندارد، و فوق‌العاده خطرناك است؛ چون 
نه سپرده قانوني دارد و نه سرمايه‌ آنها، سرمايه ماندني است. متأسفانه در بعضي موارد، ارقام سپرده‌ها فوق‌العاده 
زياد است. من ديده‌ام كه يك تعاوني اعتبار آزاد، كه خيلي هم تبليغات كرده، حدود 60 ميليون تومان سرمايه 

دارد و از طرف ديگر 600 ميليارد تومان سپرده مردم را جمع‌آوري كرده است.
دكتر ارشدي: آقاي تهرانفر دليل اين مسئله چه چيزي است؟ چرا مردم  در چنين مؤسساتي سپرده‌گذاري 
مي‌كنند؟‌ آيا ضعف اطلاع‌رساني بانك مركزي است؟ آيا مردم توقعاتي دارند كه اين مؤسسات، آنها را تأمين 
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ارائه بدهند. پس چرا چنين حجم  نتوانند  بانك‌ها  ارائه‌ بدهند كه  مي‌كنند. فكر نمي‌كنم خدمات خاصي را 
سپرده‌اي در چنين مؤسسه‌اي، تا اين حد ضعيف، شكل گرفته است به وجود آمده است؟ دليل آن چيست؟

اين  از  يكي  نيستند.  نظارت  تحت  آنها  كه  است  اين  دليل  يك  دارد.  وجود  دليل  چند  تهرانفر:  آقاي 
تعاوني‌هاي اعتبار آزاد، قريب به 50 درصد كل دارايي‌هايش صرف اموال غيرمنقول شده است و در يك زماني 
بانك‌ها مي‌گوييم  به  اين كار را نمي‌دهيم. ما  بانك‌ها اجازه  به  برابر شده است. ما  اين دارايي‌ها چند  ارزش 
شما مي‌توانيد، حداكثر 30 درصد سرمايه را اموال غيرمنقول بخريد. مثلًا بانك صادرات اجازه ندارد 50 درصد 
كل سپرده را اموال غيرمنقول بخرد. خريدن اموال غيرمنقول از محل سپرده، يك علامت منفي است. منتهي 
خيلي از اين تعاوني‌ها، چون تحت نظارت مرجع خاصي نيستند، از اين كارها كردند )مثل واردات برنج، تجارت، 
خريد اموال غيرمنقول، دادن وام يا تسهيلات با نرخ‌هاي خيلي بالا به خيلي از سازمان‌ها و افراد(، و از اين رو 

توانسته‌اند براي خود جذابيتي ايجاد نموده سود بيشتري به سپرده‌ها بدهند. 
مردم  است.  بالا  آن  ريسك  اينكه  با  است  مردم جذاب  براي  مؤسساتي  در چنين  سپرده‌گذاري  بنابراين 
در  گلدكوئست  شركت  كه  شد  منتشر  آماري  پيش،  سال  يك  حدود  نمي‌كنند.  ريسك  به  زيادي  توجه  ما 
اين تعداد  از  نفر عضو دارد كه   1/800/000 جهان، حدود 
1/200/000 نفر در ايران فعال هستند. به عبارت ديگر، اين 
آمار بيان مي‌كند كه مردم ما به اينكه به چه كسي يا به كجا 
پول بدهند، توجهي نمي‌كنند. در اهواز، فردي اعلام كرده 
بود كه هر كس پول خود را پيش من بگذارد، بعد از يك ماه، 
4 برابر به او وام مي‌دهم و پول خودش را هم پس مي‌دهم. 
دوستاني كه آنجا رفته ‌بودند، نه فقط از بانك مركزي بلكه 
تأييد مي‌كردند، كه در ورودي  را  اين  از مراجع ديگر هم، 
خانه اين آقا صف بود و هر كس يك كيسه‌ پول دستش بود 
كه معلوم نيست به چه كسي مي‌خواهد بدهد و توجهي به 
اين مسئله نمي‌كردند كه براي مثال ممكن است اين شخص حقيقي فوت كند و اصلًا به اينكه اين يك شخص 
حقيقي است يا حقوقي توجهي نمي‌كردند. بنابراين مردم ما در اين زمينه‌ها ريسك‌پذير هستند و دقت نظر كم 
است. البته واقعيتي كه نمي‌توان كتمان كرد اين است كه مقررات ناظر بر بانك‌ها و ضوابطي كه خود بانك‌ها 
براي خودشان ايجاد كردند خيلي در هم تنيده است. بعضي اوقات ممكن است يك مشتري بر اساس نياز واقعي 
به بانك مراجعه كند و بانك نتواند به خاطر پيچيدگي‌هايي كه دارد، نياز او را در زماني كه لازم است، تأمين 

كند؛ ولي تعاوني اعتبار سريع این نیاز را تأمین می کند. اين اشكال به بانك‌هاي ما وارد است. 
دكتر ارشدي: آقاي تهرانفر شما اشاره كرديد كه توافقاتي را با ساير طرف‌هاي درگير در اين قضيه )يا 
ذي‌نفع‌ها( انجام داده‌ايد. يكي از اين طرف‌ها، سازمان اقتصاد اسلامي است كه چيزي حدود 1000 تا 1200 
صندوق قرض‌الحسنه را تحت پوشش دارد. مي‌خواهم تصريح بفرماييد كه آيا مفاد اين توافقات، واقعاً براي هر 
دو طرف روشن است؟ چون در مصاحبه‌هايي كه وجود دارد به نظر مي‌رسد توافق خاصي صورت نگرفته است. 
آنچه كه اظهار مي‌شود محل اختلاف است. خواهش مي‌كنم بفرماييد كه اين توافقات به چه مواردي اشاره 

دارند؟
از  اين است كه قسمت‌هايي  اقتصاد اسلامي مطرح مي‌كرد،  از مواردي كه سازمان  يكي  آقاي تهرانفر: 

از بزرگترين اهداف اين نظارت، 
حفظ ثبات و سلامت در بازار پولي و 
مالي است. به عبارت ديگر، نظم‌دهي 
به بازاري كه تمام بازيگرانش در يك 
شرايط يكسان با هم بازي مي‌كنند و 
از يك زمينه كاري يكسان برخوردار 
مي‌شوند، آن هم به عنوان يك اصل 

نظارتي است؛
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مقرراتي كه توسط شورا نوشته شده و به تصويب رسيده، با فعاليت صندوق‌هاي قرض‌الحسنه سنتي تطبيق 
ندارد. مثلًا صندوقي كه زماني در يك مسجد، مثلًا با 5 ميليون تومان پول در سال1360 ايجاد شده و از همه 
نظر قرض‌الحسنه است؛ بر اساس قوانين جديد بايد مبلغ فوق را به 50 ميليون تومان برساند؛ اما كسي نيست 
كه اين مبلغ را براي اين صندوق‌ها فراهم نمايد خود اين صندوق‌ها نيز، به دليل اينكه داراي فعاليت سودآوري 
نمي‌باشند قادر به تأمين اين مبلغ نيستند و نمي‌توان كسي را مجبور كرد كه اين پول را بدهد. لذا با سازمان 
اقتصاد اسلامي توافق كرديم كه صندوق‌هاي تحت پوشش سازمان را تا اطلاع ثانوي از اين ضابطه مستثني 
كنيم. در موردي ديگر، بر اساس مقررات خودمان، براي مديرعامل صندوق قرض‌الحسنه، مدرك ليسانس در 
نظر گرفتيم؛ ولي از آنجا كه ساختار اين صندوق‌ها قديمي هستند امكان‌پذير نيست. اينها مجموعه توافقاتي 

بود كه انجام داديم و البته محدود به صندوق‌هايي مي‌شود كه تا 1388/7/15 تحت پوشش سازمان بوده‌اند. 
دكتر ارشدي: اينكه سازمان اقتصاد اسلامي خواسته است بانك مركزي از ما اطلاعات بخواهد و  نظارت با 
واسطه ما صورت بگيرد. يعني ما خودمان بر مؤسسات نظارت مي‌كنيم و بانك مركزي به واسطه ما اطلاعات را 

بخواهد و نظارت كند،‌ درست است؟
با  ولي  نظارت كنيم.  بايد خودمان  ما  و  نيست  تفويض  قابل  بانك مركزي  نظارتي  وظيفه  آقاي تهرانفر: 
سازمان اقتصاد اسلامي توافق كرديم كه اطلاعات صندوق‌هاي قرض‌الحسنه را در اختيار ما بگذارند و اين نافي 
مراجعه ما نيست. ما با سازمان اقتصاد اسلامي تعامل داريم و مراجعه هم مي‌كنيم. به صندوق‌ها، جداگانه نيز 
بانك  نظارت  نمي‌شود  اينكه  به دليل  پاسخگو هم هستيم؛  و  نظارت مي‌كنيم  بر كارشان  و  مراجعه مي‌كنيم 
مركزي را، تفويض كرد و سازمان هم اين موضوع را پذيرفته است. لازم به ذكر است چون اين صندوق‌هاي 
قرض‌الحسنه‌اي كه با سازمان كار مي‌كنند، اكثراً سنتي هستند، مشكل حادي براي كشور ندارند. اما اگر احساس 
شود در اين صندوق‌هاي تحت پوشش مشكلي هست، ما مستقل وارد مي‌شويم و اگر لازم باشد برخوردي با آنها 

صورت بگيرد مي‌گيرد. مراجعه نكردن در توافقات ما نبوده است.
دكتر ارشدي: ابعاد نظارتي كه شما تدوين كرديد، مي‌تواند براي يك سري از صندوق‌ها توجيه نداشته و 
براي بعضي ديگر توجيه داشته باشد؛ يعني بايد آن محدوديتي كه شما وضع كرده‌ايد براي آن قرض‌الحسنه 
اجرا شود. شما اين صندوق‌ها را چگونه و طي چه فرآيندي تفكيك كرديد؟ اينكه چه صندوقي بايد افزايش 
سرمايه )تا 50 ميليون( بدهد و چه صندوقي لازم نيست سرمايه‌اش را تا اين مبلغ افزايش دهد؟ آيا اينها را 
تدوين كرده‌ايد و يا در فرآيندي قرار داده‌ايد كه توسط بانك مركزي اعمال ‌شود؟ به طور كلي شيوه كار به چه 

شكل خواهد بود؟
در  سريع  حركت  يك  كه  هستيم  ناگزير  حال  هر  به  سركش،  بازار  اين  كنترل  براي  ما  تهرانفر:  آقاي 
بالاترين مرجع  اعتبار، كه  بازار داشته باشيم. در مورد صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، قطعاً مصوبه شوراي پول و 
سياستگذاري پولي است، بايد رعايت شود. اما فعلًا نسبت به برخي از اين صندوق‌ها، واكنش تندي نداريم. اين 
صندوق‌ها  فرصت دارند كه طي اين مدت خودشان را تطبيق بدهند. با صندوق‌هايي كه تحت پوشش سازمان 
اقتصاد اسلامي هستند تفاهم كرديم كه فعلًا نداشتن ليسانس براي مديريت آن جزء اولويت‌هاي ما نيست. اما 
قطعاً مصوبه شوراي پول و اعتبار در آينده‌اي نه چندان دور بايد رعايت شود. اما ما فعلًا با مؤسسات بزرگتر در 

بازار درگير هستيم.
دكتر ارشدي: برگرديم به اين دانه‌درشت‌هايي كه بدون مجوز كار مي‌كنند. بانك مركزي با تجربه گذشته و 
زحماتي كه تا امروز كشيده شده است، قانون و آيين‌نامه‌اي را تنظيم نموده و مي‌‌خواهد اجرا نمايد و مي‌فرماييد 
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مهلت ‌آن تا پايان آذر ماه است. شما با توجه به تجربه گذشته )به عنوان كسي كه سال‌ها در حوزه نظارت 
تجربه دارد، سال‌ها با اين صندوق‌ها سروكار داشته است و محيط را خوب مي‌شناسد و حمايت‌هاي نامرئي از 
اين مؤسسات را مي‌شناسد(، آينده اين اقدامات را چگونه مي‌بينيد؟ ضمانت‌هاي اجرايي را كافي مي‌دانيد؟ و 

آيا فكر مي‌كنيد برنامه‌هاي شما قابل اجرا است؟
طرف  از  كه  هم  استقبالي  با  هم‌اكنون  و  است  اجرا  قابل  موضوع  اين  كه  ندارم  شكي  تهرانفر:  آقاي 
تعاوني‌هاي اعتبار و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه شده است، ديگر حتي ذره‌اي ترديد ندارم كه ما مي‌توانيم اين 
بازار را كنترل كنيم. از زماني كه اعلام شده و با حمايت‌هايي كه مراجع مختلف كردند، شايد در آينده نزديك 
به تعداد قابل توجهي از اين مؤسسات در حضور رسانه‌هاي عمومي جواز بدهيم. امسال استقبال گسترده بود 
يا  و خيلي‌ها مراجعه كردند و آنهايي هم كه مراجعه نكردند پيام را دريافت كردند. به همان مراجع قدرت 
دست‌هاي نامرئي مراجعه شده و ديدند كه اين دفعه با دفعات قبل فرق مي‌كند و نمي‌شود در كار وقفه ايجاد 
كرد. اين بار عزم را جزم كرده‌ايم و بانك مركزي هم بايد پاسخگو باشد. دفعه پيش ‌آقايي از يك خبرگزاري از 
بنده پرسيد آيا مجلس در كار شما دخالت مي‌كند يا نه؟ جواب دادم كه اتفاقاً مجلس سؤال مي‌كند، اما مي‌گويد 
شما چرا با شدت بيشتري برخورد نمي‌كنيد؟ بنابراين من، به عنوان كسي كه مدت‌ها در كار نظارت بوده‌ام و با 
برآوردي كه از بازار دارم، ترديدي ندارم كه اين دفعه قادر خواهيم بود نظم مورد نظر بازار مالي مناسب را در 
كشور فراهم  كنيم. خيلي از صندوق‌ها و تعاوني‌هاي اعتباري بزرگ مراجعه كردند و ما با آنها گفتگو كرديم و 
پذيرفته‌اند كه به دامن مقررات برگردند و بعضي از آنها، به دليل فاصله زيادي كه داشتند، پذيرفته‌اند كه بعد 
از حسابرسي‌اي كه در كارشان انجام مي‌شود، تعطيلي خود را اعلام كنند. لذا من مطمئن هستم كه به لطف 

خدا قادر مي‌شويم نظم را به بازار برگردانيم.  
دكتر ارشدي: به نظر مي‌رسد كه اين بار بانك مركزي، عزم خود را جزم كرده است تا اين بازار را قانونمند 
كند. از طرفي از سال 1387، بانك مركزي سياست‌هاي روشني را در بازار پول دنبال مي‌نمايد و آنها را در 
قالب بسته‌هاي سياستي بانك مركزي، به بخش‌هاي بيروني و بانك‌ها اعلام مي‌كند. از طرف ديگر، با اقداماتي 
كه فرموديد، بازار بايد منتظر باشد كه نظم خاصي پيدا كند. ولي به نظر مي‌رسد كه بانك مركزي تمايلي ندارد 
در قالب بسته‌ها اعلام عمومي كند. چرا بانك مركزي علاقه‌اي ندارد كه غيرقابل قبول بودن اين مؤسسات را 
در حوزه عمومي بيان نموده و با دستورالعملي به اعلام عموم برساند؟ افراد و سپرده‌گذاران و حجم سپرده‌هاي 

آنها عجيب است، ولي بانك مركزي نمي‌خواهد چنين شيوه برخوردي داشته باشد. چرا؟
آقاي تهرانفر: من اجازه مي‌خواهم كمي در مورد استرس در محيط بانكي صحبت كنم و علت اينكه چرا 
ما به اين صراحتي كه مورد نظر شماست، عمل نمي‌كنيم. خطري كه هر بانكي را تهديد مي‌كند اين است 
كه مردم به دليل شايعات درست يا نادرست، سپرده‌هايشان را بخواهند. اگر اين اتفاق بيفتد جاي مديرعامل 
در آن بانك نيست و اعضاي هيئت مديره هم نبايد مراجعه كنند و هر چقدر هم كه مديريت آن بانك خوب 
باشد، در عرض 3 الي 4 روز، مرگ آن شخصيت حقوقي حتمي است. بنابراين، حساسيت فوق‌العاده بالا است. 
اگر اين مسئله كنترل نشود و براي بانكي اين اتفاق بيفتد، مردم دامنه شايعات را گسترش مي‌دهند و از گروه 
بانكي مي‌ترسند. همه به بانك‌ها مراجعه مي‌كنند و سپرده‌هايشان را مي‌خواهند و اگر نشود كنترل كرد، مردم 

سپرده‌ها را از بانك‌ها خارج مي‌كنند و چرخ‌هاي اقتصاد كشور از حركت مي‌افتند و اغتشاش ايجاد مي‌شود.
در مورد صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، چندين بار اين اتفاق افتاده است. به عنوان مثال به دليل ازدحام جمعيتي 
كه مي‌خواستند وجوه خود را از دفتر يكي از اين صندوق‌ها در اصفهان بگيرند شهر به حالت غيرعادي درآمده 
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بود. دامنه اين امر به صندوق‌هاي قرض‌الحسنه‌اي كه خوب بودند، نيز كشيده شد و يك استرس در صندوق‌هاي 
قرض‌الحسنه ايجاد شد كه دامنه‌اش به استان‌هاي همجوار )مثل فارس و همدان( هم رسيد. بنابراين، ما در 
نهايت آرامش و صلابت به اين موضوع نگاه مي‌كنيم و نمي‌خواهيم هجوم سپرده‌گذاران را تقويت كنيم. بازار 
به آرامي حركت مي‌كند و ما نمي‌خواهيم اثر منفي در آن بگذاريم و خطري براي اين مؤسسات ايجاد كنيم كه 
هجوم به آنها صورت بگيرد. با آرامش و طمأنينه عمل خواهيم كرد، و البته حمايتي هم نمي‌كنيم چون زمانش 
گذشته است ولي راضي نيستيم با رفتاري كه مي‌كنيم اين شعله را بيش از پيش بالا بكشيم. سرنوشت محتوم 
است و اگر مراجعه نشود، قطعاً اين اتفاق خواهد افتاد. سپرده‌گذاران كه توسط بانك مركزي هوشيار مي‌شوند، 
ديگر اين مؤسسات را قبول نمي‌كنند و اين، بزرگترين متغير دروني هست كه نظم را برمي‌گرداند و ديگر به 
نيروهاي پليس احتياجي نيست. بنابراين با آرامش و پرهيز از دامن زدن به اين موج، رفتار مي‌كنيم. حتي در 
بسته سياستي سال آينده هم، نكات كافي پيش‌بيني شده است كه كاري را كه شروع كرديم به سرانجام برسانيم 

و من مطمئن هستم كه اين كار را به سرانجام خواهيم رساند.
دكتر ارشدي: اگر مؤسسه‌اي مراجعه نكرد، شيوه برخورد بانك مركزي چگونه است؟

آقاي تهرانفر: بستگي دارد كه اين مؤسسه كجا باشد؟ دامنه فعاليتش چقدر باشد و برخورد شديد ما چه 
اثراتي در كارش ايجاد مي‌كند؟ و چه اثراتي در اقتصاد خودمان خواهد داشت؟

دكتر ارشدي: يعني اگر مؤسسه‌اي نخواهد قاعده بازي را رعايت كند، از كليه ابزارهايتان استفاده خواهيد 
كرد؟

آقاي تهرانفر: قطعاً اين كار را مي‌كنيم. همه مراجع هم از ما پیگيري مي‌‌كنند. منتها ما اين تدبير را داريم 
كه حركت تندي نكنيم ولي با استفاده از ابزارهايي كه داريم با همه اينها برخورد خواهيم كرد. مايل نيستيم كه 
اين كار را يك روزه انجام دهيم. اما بسترش فراهم است و مطمئن هستم كه همه چيز به ترتيب  اتفاق مي‌افتد.

دكتر ارشدي: جنابعالي فرموديد كه زمينه فراهم است؛ آيا فكر مي‌كنيد كه اين زمينه همچنان مساعد 
بماند و اجراي طرح هدفمندكردن يارانه‌ها و استرس ناشي از آن، منجر به كاهش فشار بر اين مؤسسات نشود؟ 
فكر مي‌كنيد تداوم شرايط مناسب يا بازخورد مثبتي كه از شرايط موجود وجود دارد سال آينده هم ادامه پيدا 

مي‌كند؟ 
آقاي تهرانفر: ما اين كار را تا انتها مي‌بريم و فكر مي‌كنم كه امسال اين كار تمام مي‌شود. اما اگر نشود، 
قسمت اعظم كار )حدود 90 درصد( به پايان مي‌رسد و فكر مي‌كنم كه امسال انجام شود. اگر اين چرخ به اين 
سمت بچرخد، توقفي در آن نيست؛ ما آن را مستقل از جريانات ديگر جلو مي‌بريم. اين چرخ به سمت تمكين 
و  رعايت قوانين و مقررات حركت كرده است چه بسا نوسانات باعث شود كه ما جلوتر برويم و شما مي‌بينيد 
كه اين اتفاق مي‌افتد. ابزارهاي مناسب، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه سالم، تعاوني‌هاي اعتبار خوب، شركت‌هاي 
ليزينگي كه مردم مي‌توانند به آنها اطمينان كنند و يك بازار يكپارچه خواهيم داشت كه مردم مي‌توانند بدون 

ترس به آنها مراجعه كنند حتي به صرافي‌ها. 
دكتر ارشدي: يعني شما مي‌فرماييد تا پايان سال، 90 درصد اين نابساماني‌هاي بازار غيرمتشكل از بين 

‌مي‌رود؟
آقاي تهرانفر: بله. ما از چند جبهه به جلو مي‌رويم. قبل از اين مصاحبه، با مسئولان ارشد وزارت تعاون و 
بانك مركزي جلسه داشتيم و مشخص نموديم كه در اين زمينه‌ها چه كاري بايد انجام شود. ‌آنها هم پذيرفته‌اند. 
ضمن اينكه به برخي از اين مؤسسات مجوز مي‌دهيم و تشويق مي‌كنيم كه وارد شوند، با چند تا از آنها نيز 
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برخورد مي‌كنيم و آنها را مي‌بنديم. بعضي‌‌ها به خاطر فشاري كه به آنها وارد خواهد شد، درخواست انحلال 
اختياري مي‌دهند.

دكتر ارشدي: آيا اين ضوابط و مقررات اجرايي، تحت قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي است؟
آقاي تهرانفر: بله

دكتر ارشدي: پيشينه آن به قانون 1383 برمي‌گردد؟
آقاي تهرانفر: بله. قانون سال 1383 بوده است و  يك‌سال هم مهلت بود كه آيين‌نامه‌هايش درآيد و يك 

مدت ‌هم فرصت بود كه  دستورالعمل‌هايش نوشته شود.
دكتر ارشدي: الان دستورالعمل‌ها وآيين ‌نامه‌ها آماده است؟

آقاي تهرانفر: بله. همه چيز آماده است و به تأييد مراجع ذي‌ربط نيز رسيده است.
بانك مركزي  با  اين مؤسسات،  بستن  براي  بايد  انتظامي  نيروهاي  آمده كه  آيين‌نامه  دكتر ارشدي: در 
همكاري نمايند. در اين صورت تكليف سپرده‌گذاران و تسهيلات‌گيرندگان چيست؟ وضعيت اينها در اين قانون 
و آيين‌‌نامه‌ها لحاظ شده است يا نه؟ وضعيت تسويه حساب، اعلام ورشكستگي و انحلال آنها چه مي‌شود؟ آيا 

قوانين و مقرراتش تدوين شده است؟
آقاي تهرانفر: بله. ما پيش‌بيني كرده‌ايم كه طريقه ورشكستگي چه طور باشد. براي مؤسسه‌اي كه مجوز 
مي‌گيرد بعد مي‌خواهد انحلال اختياري كند، چه مراحلي بايد طي ‌شود و در صورت ورشكستگي چه كارهايي 
بايد انجام شود. در مورد مؤسساتي كه مجوز ندارند، ممكن است اين اتفاق به صورت قهري بيفتد و ما پيش‌بيني 
كرده‌ايم كه اگر اين اتفاق افتاد، چه كار بايد بكنند. از جمله اينكه، اگر مؤسسه‌اي با مشكل مواجه شد و ما 
خواستيم كه نيروهاي انتظامي نسبت به تعطيلي آن اقدام كنند، گام بعدي اين است كه، از يك حسابرس مورد 
اعتماد، بخواهيم كه وارد مؤسسه شود و حساب‌ها ‌ را درآورد تا معلوم شود چه كساني سپرده دارند و چه كساني 
بدهكارند؛ كه از محل وصول اقساط، سپرده‌هاي مردم را تأمين كند. اگر لازم باشد برخي از اموال مؤسسه براي 
پرداخت پول سپرده‌گذاران، به فروش مي‌رود؛ حتي بانك مركزي پيش‌بيني كرده است كه اگر لازم بود از منابع 

خودش، استفاده كند تا بتوانيم از عهده اين كار برآييم و به هر حال من خيلي خوشبين هستم.
دكتر ارشدي: در آيين‌‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، جايگاه قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباري، در همين قالبي 
كه موجود هست تعريف شده است يا  اجازه فعاليت يا ارتقا به ساير خدمات به آنها داده شده است؛ آيا براي 

فعاليت اينها، مرزبندي‌ها مشخص شده است؟ آيا امكان تغيير سطح اين مؤسسات وجود دارد؟ 
آقاي تهرانفر: ما طوري تدوين كرديم كه چند روش فعاليت، در عرصه پولي و مالي جديد در كشور داريم؛ 
ابعادش تعريف شده است. در چهارچوب صندوق قرض‌الحسنه، ديگر مسئولان  مثلًا قرض‌الحسنه داريم كه 
نمي‌توانند وام نوبتي، جدولي يا چند برابر بدهند. صندوق قرض‌الحسنه، با آسودگي، سپرده قرض‌الحسنه مردم 
را دريافت مي‌كند و بر اساس  نياز مردم، و در يك چهارچوب وام قرض‌الحسنه را پرداخت مي‌كند و اگر خواست 
علاوه بر اينها كاري كند، بايد اعلام نمايد نمي‌خواهد صندوق قرض‌الحسنه باشد. مي‌پرسيم بجز قرض‌الحسنه 
چه چيزي مي‌تواند باشد و اينكه چه امكاناتي براي ترفيع لازم دارد. بنابراين يك صندوق مي‌تواند در قالب 
ديگري كار كند؛ اشكالي ندارد اما بايد با دقت باشد. ولي اينكه اين صندوق، قرض‌الحسنه باشد ولي كارهايي 

كه ماهيت قرض‌الحسنه ندارد، انجام بدهد؛ امكان‌پذير نيست.
دكتر ارشدي: يعني ما براي نهادي به عنوان قرض‌الحسنه جا باز كرده‌ايم و فعاليت قانوني آن را تشويق 
سپرده‌هاي  درصد   100 كه  هستند  مجبور  سياستي،  بسته  يا  قانون  اساس  بر  ما  بانكي  مؤسسات  مي‌كنيم. 
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قرض‌الحسنه را تسهيلات قرض‌الحسنه بدهند. كاري كه شايد ساليان قبل نمي‌كردند، ولي بانك‌هاي دولتي 
مثل تجارت 100درصد و بانك ملي حدود 90 درصد اين كار را مي‌كنند. اين ممكن است يك بازار رقابتي براي 

مؤسسات قرض‌الحسنه ايجاد كند، كه شفافيت، عنصر لازم آن است.
آقاي تهرانفر: من اين نكته را تأكيد كنم كه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه قديمي و سنتي، كه نيت آنها خير 
بوده است و به قرض‌الحسنه فكر كردند؛ از اتفاقي كه در حال وقوع است فوق‌العاده راضي هستند. انتقادي كه 
به ما وارد بوده، اين است كه وقتي از عنوان قرض‌الحسنه سوء استفاده مي‌شود چرا كاري نمي‌كنيم. من باور 
نمي‌كردم، كه اينها خودشان در اين جلسات به صندوق‌هايي كه كارشان را چيز ديگري قرار دادند انتقاد شديد 

بكنند. كارهايي كه به اسم قرض‌الحسنه انجام مي‌شود، در واقع به اسم آن لطمه زده است.
دكتر ارشدي: از شما ممنون هستم كه وقت خود را به ما داديد. اگر در پايان نكته‌اي باقي مانده است، 

خوشحال مي‌شويم که بشنويم.
آقاي تهرانفر:  نكته‌اي كه به صورت تخصصي مي‌خواهم به‌ آن بپردازم اين است كه نظارت بانك مركزي و 
نظارتي كه از طرف حاكميت بر بانك‌ها صورت مي‌گيرد، چند هدف دارد. از بزرگترين اهداف اين نظارت، حفظ 
ثبات و سلامت در بازار پولي و مالي است. به عبارت ديگر، نظم‌دهي به بازاري كه تمام بازيگرانش در يك شرايط 
يكسان با هم بازي مي‌كنند و از يك زمينه كاري يكسان برخوردار مي‌شوند، آن هم به عنوان يك اصل نظارتي 
است؛ يعني من به عنوان مقام ناظر، بايد هميشه نگران باشم كه اين بازار را به  نفع يك عده و يا به ضرر عده‌اي 
ديگر تنظيم نكنم. اينكه مؤسساتي )كه تابع هيچ قانوني نيستند( در ابعاد وسيع )تقريباً به اندازه بانك‌ها( در 
كنار بانك‌ها )با اين همه مقررات و محدوديت‌( باشند با عقل نظارتي سازگاري ندارد. بنابراين يكي از وظايف 
من و دوستانم در بخش نظارتي، تنظيم اين بازار به صورتي است كه همه از يك موقعيت برخوردار باشند. اين، 
آن منطقي است كه دنبالش هستيم. تمام فعالان اين بازار، بايد در بازاري كار كنند كه برايشان يكسان است 
)بانك‌هاي دولتي و غيردولتي ‌و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و تعاوني‌هاي اعتبار( همه در يك بازار منظم تحت 
نظارت باشند و با آرامش و طيب خاطر كاركنند. سپرده‌گذاران با آرامش سپرده‌ها را نزد اين مؤسسات بگذارند 
و متقاضيان تسهيلات هم، نياز واقعي خود را به بازار بگويند و سعي كنند كه تأمين مالي شوند. من بر اين نكته 
تأكيد مي‌كنم كه حفظ اين بازار وظيفه ما است و به شكل حرفه‌‌اي به آن فكر كرديم و به برقراري نظم در بازار 

خوشبين هستيم.
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